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    چکیده
تاریخ زیبایی و عشق در ایران بسیار قدیمی است. اگرچه نویسندگان و شاعران ایرانی از زیبایی و عشق بسیار صحبت کردند، اما 

ساختارهاي زیبایی که در این موضوعات تعریف روشنی از این مفهوم ارائه نکردند، اما همیشه شیفته و زیبایی، حکمت و عشق بودند. 
سهروردي هنگام  گیرند متفاوت است.گیرند با مواردي که امروزه در زیبایی شناسی مورد بحث قرار میتحقیقاتی مورد بحث قرار می

سهروردي دو مقوله صحبت از زیبایی از کلمه حسن استفاده می کند و حسن را مترادف زیبایی و کمال می داند. پیوند زیبایی و عشق 
اصلی هستند که زیبایی شناسی را می توان با احتیاط به آنها اختصاص داد. ابتدا با رویکردي عرفانی و در پرتو آراي حکیمان و 

  فیلسوفان، سعی بر آن است تا رابطه زیبایی عرفانی سهروردي و عشق به زیبایی شناسی بررسی شود.

  

  ، سهروردي.زیبایی، حکمت، عشق واژه هاي کلیدي: 
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  .مقدمه1
شناسی اصلاً سازد. زیباییشناسی به نیکی ادراك شود، این عنوان انواع مفاهیم را در ذهن متبادر میهاي زیباییاگر پیچیدگی

- کند. امروزه مفهوم زیباییدارد، مفهومی که مستقیماً با مفهوم واژگانی این کلمه ربط پیدا می» تئوري علم ادراك حسی«مفهوم 
هاي زیبایی هنر از این اصطلاح دارد. تئوري» الکساندر باومگارتن«که منشاءِ در تعریف » تئوري زیبایی و هنر«اسی عبارتست از شن

شناسی، ، یاد کند، داراي اسامی و عناوین دیگري بود. در بحث زیبایی»شناسیزیبایی«پیش از اینکه باومگارتن از آن با عنوان 
توان اي دارد. که میتوجه ویژه» 42شناسیمعرفت«و» زیبایی و عشق» «41عالم مثال» «کارکرد اخلاقی«ي هاسهروردي به تمام جنبه

  . ]1[حساب آوردبه» 43شناسیزیبایی«بااحتیاط آنها را علم ویژه منبعث از 

- رفت. حال آنکار میبه، »فلسفه هنر«آمد تا آنجا که اصلاً مترادف با شناسی نوعی از علم فلسفه به شمار میدر گذشته زیبایی
تجربی این علم تأکید بیشتري شد و آن را به  هاي اخیر، وضعیتی پیش آمد که به ویژگیویژه در سالکه از اواخر قرن نوزدهم و به

  .]2[گر ساخت، جلوه»علم هنر«صورت نوعی 

باید تنوع مفاهیم آن نیز گیرد، میار میشود و مسائل بنیادي آن مورد بحث قرشناسی ایران بررسی میهنگامی که تاریخ زیبایی
رو نماید؛ از اینشناسی، تاریخی است که به دلیل تنوع زیاد این مفهوم، ارزیابی منطقی در آن دشوار مییادآوري گردد. تاریخِ زیبایی

  .]3[بررسی منظم و سیستماتیک این عنوان، عملاً غیرممکن است

شناسی ایران و تداوم آن در ایران اسلامی و به تأثیر تعالیم عرفانی و زیباییفته و بهشناسی غرب رخ برتاکه از زیباییهنگامی
شود. آوریم، پیچیدگی این مسأله دوچندان مینظریه نور حکمت سهروردي بر نگارگري ایرانی از طریق آشنایی با عالم مثال روي می

هایی که به آن اشاره شد، رقم خورده ي خمیرمایهان خلقت به واسطهشناسی سهروردي، جریدر واقع ساختار حکیمانه و اشراقی زیبایی
توان دریافت که اصطلاح اند. میوجود آوردهعنوان استتیک مطرح است را بهاي وراي آنچه بهحکیمانه شناسیاست که زیبایی

شناسی غربی متفاوت است. در سنت زیبایی انداز آن کاملاً باشود که دامنه و چشمدر ایران به موضوعی اطلاق می» شناسیزیبایی«
  . ]4[این نوشتار با توجه به تعاریف و چگونگی زیبایی شناسی در پی پاسخگویی به پرسش هاي زیر صورت بندي شده است

  چیست؟  و حکمت در مقوله ي زیبایی شناسی، پرسش اساسی این است که ماهیت زیبایی - 1

 سهروردي.رهیافتی عرفانی در زیبایی و حکمت 2
یونانیان می گفتند که حکمت براي یونان است و بقیه مردم بربرند. بربر یعنی کسی که زبان ندارد. البته زبان نداشتن نه به 
معناي اول بلکه به معناي خنگ بودن و نفهمیدن. بربر در مقابل لوگوس می آید که همان عقل یونانی است. لوگوس یعنی عقل و 

که فارسی زبانان می گویند. با این معنا، یونانیان می گفتند که لوگوس یونان است و بقیه مردم لوگوس زبان، مثل کلمه ي ناطق 
سال نیز بر سر همین حرف بوده است. بنابراین تمام متفکران مغرب امروز معتقدند که  2500نیستند. سه جنگ ایران و یونان در طی 
                                                             

٤١-Imaginare 
٤٢-Episttemdogs  
٤٣- Aesthetics  
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. سهروردي و قبل از او ]5[یم لذا خیلی از اندیشمندان ما نیز همین حرف را می زنندفلسفه یونانی است و ما نیز ساده لوحانه می پذیر
به نظر من ابن سینا و یا قبل از او ابوالحسن عامري و حتی از زمان فارابی به گونه دیگري فکر می کنند، اما اوجش در سهروردي 

ست و هنوز او را رییس مشائی می شناسند. به نظر من ابن سینا به است. البته این را هم بگوییم که مردم هنوز نمی دانند ابن سینا کی
  .]6[یک معنی خاص مشائی نیست، البته به یک معنی هم می توان گفت مشائی است

سهروردي می گوید: من از حکمت خسروانی سخن می گویم و حکمت من خسروانی است. خسروانی یعنی حکمتی که یونانی 
دیگري در عالم داریم که یونانی نیست، بلکه خسروانی است. حال خسروانی یعنی چه؟ یعنی ایران نیست. یعنی ما یک حکمت 

باستان؛ یعنی کیخسرو. سهروردي خیلی براي کیخسرو احترام قائل است، تا جایی که در حکمت الاشراق از او به عنوان کیخسرو 
  .]7[المبارك باد می کند

ه راه ابن سینا سهروردي می گوید که محیی و زنده کننده ي این حکمت است که اساسی ترین مطلب حکمت سهروردي : ادام
سال هاست زیر گردوغبار فراموشی پنهان شده است. او در قرن ششم، یعنی هشتصد، نهصد سال پیش خود را محیی حکمت 

او ابن ». در آنجا به پایان برده استمن این کار را از جایی شروع کردم که ابن سینا «خسروانی می داند و در کتابش می گوید که: 
سینا را پیشکسوت خود می داند و ابن سینا هم همین حرف را زده اما نه در کتاب شفا و اشارات و...، در مقدمه منطق المشرقیین که 

ک می اصل این کتاب منطق است و حکمتش در دست نیست. اما مقدمه اش در دست هست و همین مقدمه از نظر تاریخی به ما کم
این حکمتی که در شفا و اشارات نوشتم، براي عام مردم است و نخواستم شق عصا «کند؛ در همان جا ابن سینا به صراحت می گوید: 

  ]6[کنم. (اختلال ایجاد کنم اما ما به حکمت دیگري دست یافتیم که از آن خواص است و براي عوام نیست

غزنویان به خانه ي ابن سینا، سوخته شد و از بین رفت. سهروردي این را ابن سینا آن حکمت دیگر را نوشت که در حمله ي 
می دانست، لذا می گوید این کار را از جایی شروع کرده است که ابن سینا به پایان رسانده بود. پس این کار دیگري بود که شروع 

صلاحش و نه من جرأت گفتنش را دارم و نه شما  شده بود، ولی تعقیب نشد؛ به دلایلی که نمی توانم بگویم زیرا نه وقتش است، نه
جرأت شنیدنش را. اما با اینکه این کار ادامه پیدا نکرد، سهروردي همان اندیشه هاي ابن سینا را نوشت. بخشی از این آثاري که 

داده،  خوشبختانه از سهروردي در دست است، در مورد حکمت مشاء است که سهروردي تسلط خودش را در حکمت مشاء نشان
همچنان که براي ارسطو و همه ي حکماي یونان احترام قائل است چونانکه خود ابن سینا نیز براي آنها احترام قائل بود. اما حکمت 
الاشراق سبک و اسلوب دیگري است. کتاب کوچکی است که با این حال تمام اصول و اندیشه هاي اشراقی در آن مطرح شده 

  .]8[است

همانطور که گفته بود، حکمت خسروانی را زنده کرد. ولی همان دشمنانی که دشمن حکمت اشراقی بودند خوشبختانه سهروردي 
و در هر زمانی حتی قبل از سهروردي وجود داشتند، سهروردي را کشتند؛ که البته هنوز هم هستند و همیشه خواهند بود؛ در هر 

  یند.لباسی و هر کشوري. البته سهروردي را کشتند و هنوز می گو
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در مبحث زیبایی شناسی و تلازم معرفتی آن با عشق، عده اي از صاحب نظران حسن و زیبایی را عامل محبت دانسته اند و 
افلاطون مطرح شده و از طریق ابن سینا در رساله العشق به عالم اسلامی » فایدروس«و» ضیافت«معتقدند این مطلب در دو رساله

  شروع می کند:  3ي یوسف آیه رساله حقیقه العشق خود را با سوره وارد گردیده است. سهروردي نیز در

  »نحَنُ نَقُصُّ علََیکَأحسَنَ اُلقَصصَِ بِما اَوحَینا اِلَیکَ هذَا اٌلقُرآنَ وَ انِ کنُتَ مِن قَبلِه لَمِنَ الغافِلینَ «              

را به نحو  »حقیقت عشق«قائل است. در این رساله، الاشراق در باب نظام آفرینش براي عشق، اهمیت بسیاري اصولاً شیخ
همۀ موجودات به حکم «گوید: داند. سهروردي میجالبی بیان کرده است و عشق به معنی عام را ساري در تمام موجودات جهان می

مجرد، همه اند و اساس جهان آفرینش بر عشق است از خلقت آدم خاکی متصاعداً تا ملکوتیان عشق فطري در جریان و حرکت
اند، عشق حقیقی که عشق اکبر است شوق به لقاي حق است و این است نیروي جاذبۀ جهان و این است مبدأ شور متحرك به عشق

و شرهاي آفرینش و آنچه حافظ و نگهبان موجودات جهان است عشق عالی است، عشقی که ساري در تمام موجودات است، اگر 
  ]7[»شدندیبود موجودات کلاً مضمحل معشق نمی

نماید که سالک باید از پنج دروازه بگذرد و آن پنج دهد و باز میسهروردي با زبان رمز و اشاره، سیر و سلوك حقیقی را شرح می
گذرد تا به وصال معشوق برسد. سهروردي معتقد است که همۀ دروازة عشق است و این همان پنج دري است که زلیخا از آن می

کنند تا به وصال او برسند و از شراب عشق ازلی کشند و دشواریها تحمل میبه طرف معشوق خود رنجها می موجودات جهان در سیر
دانند که دیدة است. عاشقان واقعی می» االلهیحبهم و یحبونه«سیراب شوند، غایت و نهایت این عشق تشبه به خداست که مرتبت 

  ]9[ب را برجمال او گمارند و خود به تمام از میان بیرون روندخفاش را طاقت مشاهدة جمال آفتاب نیست، هم نظر محبو

اند. عشق را با اند و هرکدام به ذوق خویش از آن سخن گفتهدر اغلب کتب عرفانی ما، در بحث عشق مفصل ورود پیدا کرده
ادفات عشق هستند. بنابراین ي این کلمات مترمعرفت، وجود، زیبایی و حسن، قرابت و نزدیکی بسیار است که شاید بتوان گفت همه

اند تعالی تعبیر نمودهترین موضوعات متون عرفانی در باب کلمه عشق است و عشق را نیز به حقیقت وجود و ذات حقیکی از اساسی
 ، داستانی است که قهرمانان اصلی آن»حقیقت عشق«اند. و به همین دلیل شاید از وصف و تعریف آن نیز عاجز آمده و حیران گشته

- ها را انجام میاند. این سه مفهوم، شخصیت انسانی یافته و اعمال و افعال انسانرا سه مفهوم انتزاعی حسن، عشق وحزن پدید آورده
گوید و موانعی که در راه رسیدن به ها، مثلاً در آنجا که عشق براي زلیخا از نام و نشان خود سخن میدهند. در بعضی قسمت

شود، عشق، حسن و حزن در این داستان، هویتی آسمانی دارند و گردد. چنان که دیده میبیان رمزي می شهرستان جان وجود دارد،
گردد. دهد، در زمین نیز تکرار میاي که در آسمان و در آفرینش آدم رخ میهایند. حادثهیوسف و زلیخا و یعقوب مظاهر زمینی آن

 گردد.آسمانی از دید سهروردي می يبدین ترتیب، داستان یوسف، مثال و رمز یک واقعه

دانند که عشق و محبت است و عشق بهترین و خاطر موضوع آن میالقصص معروف است بهقصه حضرت یوسف (ع) به احسن
ورزد، در ابتداي راه، عشق مجازي و هواهاي ي حضرت یوسف وقتی زلیخا به یوسف عشق مینیکوترین موضوعات است. در قصه

شود و این ي ملکوتی و زیبایی واقعی یوسف براي او آشکار میکم، چهرهي ظاهري غالب است. ولی کمر چهرهب» زلیخا«نفسانی 
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شود. در این قصه، یوسف با کسی درگیر نیست، یوسف مظهر معشوق است و عشق را مطرح عشق مجازي به عشق حقیقی تبدیل می
باشد، در نزد سهروردي خیال، وهم و انیت او، در عالم مثال میي روحکند. حضرت یوسف هم در عالم محسوس است و مرتبهمی
  .]10[ي اعتبارات مختلف، تعبیرات گوناگونی از آن شده استداند که به واسطهي متخیله را یک چیز میقوه

ی و عشق، با این تفاسیر، سهروردي، زیبایی و حُسن را متعلّق به فراسوي عالم مادي دانسته و معتقد است که طالب زیبای 
ي داستان یوسف نخست باید وجود خود را مستعد دریافت آن بسازد، تا بتواند به شناخت آن دست یابد. سهروردي، در اینجا دنباله

گوید، و در عوض، به سراغ پایان افتد هیچ نمیکند، و از حواشی که بر آن دو پیش می آید و یوسف به زندان میزلیخا را رها می
زبان «توان گفت، داستان سهروردي، داستانی لاقات با یوسف می رود تا بتواند سرگذشت حزن را نیز بیان کند. میداستان، یعنی م

حقیقته  مونس العشاق یا رساله فی«اند. » زبان حالی«شخصیتهاي  - یعنی حسن و عشق و حزن  - و قهرمانان آن نیز » حالی
هاي فلسفی نیست. سهروردي با طور که ذکر شد، خالی از جنبه، ولی همانسهروردي، هر چند که اساساً جنبه ادبی دارد» العشق

تأویل داستان یوسف، در واقع این داستان را به اصل و صورت ازلی و مثالی خود برگردانده است و این داستان را که در زمین اتفاق 
چنان تصویر زیبا و دل انگیز و دلکش و شگفت  افتاده است به آغاز خلقت، در دو چشم انداز فلسفی و عرفانی پیوند زده است و

  .]11[انگیزي به وجود آورده است که در سرتاسر ادب فارسی نظیر و مانند ندارد

(داستان یوسف و زلیخا) در واقع از لحاظ تصویري هم تأثیر بسزایی بر بسیاري از  نگارگران داشته است.  »حقیقت عشق«رساله 
هاي ، کاملاً با اندیشه 2و جنید 1هاي عرفانی سهروردي است. هنرمندانی چون کمال الدیّن بهزاداندیشهبستر تحقق این رابطه و پیوند، 

  .]14[اشراقی آشنا بودند

  .جایگاه زیبایی در دستگاه فکري سهروردي 3
ارائه داد که در بردارندة تمام جوامع در طول تاریخ و شرایط » زیبایی«بدیهی است که نمی توان تعریف جامع و کاملی براي        

اجتماعی و فرهنگی گوناکون باشد، تلاش براي رسیدن به چنین تعریفی بی معنی و مردود است. لیکن ادراك از زیبا و زیبایی نزد 
از «تعریف ناپذیر به نظر می رسد.  »زیبایی« آشنا هستند، مفهوم »زیبا«نیست. اگرچه همگان با خاصیت  همه ي اقوام به یک گونه

گروهی از زیبایی شناسان تمایلی به نفی وجود زیبایی دارند؛ گروه دیگر «منظر اسلام، زیبایی ذاتا تجلی حقیقت کلی و جهانی است. 

                                                             
1. کمال الدین بهزاد (نگارگر ایرانی، محتملاً 854 هجري- 1450 میلادي) هنرمندي نوآور و چیره دست که هـر راهـی تـازه در عرصـه 

بســـــــتانی ا.  .12ي نگارگري ایران گشود، و تاثیري وسیع بر کار نقاشان بعدي در ایران، هند، ترکیه، آسیاي میانه گذاشت
19):10(6;1392سهروردي و اندیشه سیاسی ایرانشهري. نشریه پژوهش سیاست نظري.  -. 

یري پیشـین، واخر سده هشتم هجري، در زمره نخستین هنرمندانی بود که با تلقین سنت هـاي تصـو. جنید نگارگر ایرانی، فعال در ا2
(نظام زیبایی شناختی  asthetik ار مـی تازه اي را در نگارگري ایران بنیان گذاشتند. در بغداد، در کتابخانه سلطان احمـد جلایـر کـ)

چمله آثارش مجالس نبـرد، همـاي همـایون و همـاي بـر در کـاخ همـایون کرد( به همین سبب، او را جنید بغدادي نیز می نامند) از 
5):2(17;1395زاده مع. بررسی و نقد نظریه اشراقی نفس. فصلنامه ذهن.  .13است -. 
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می دانند؛ برخی نیز به پیروي از افلاطون، برآنند که زیبایی داراي وجودي متعالی  آن را ذاتی اشیاي مورد تجربه ي زیبا یی شناسی
  ]15[»است؛ وکانت حتی زیبایی را تناقضی منطقی می انگارد که با این حال باید آن را پذیرفت

ه اثر عمدتا اختصاص افلاطون در بیشتر آثار خود از زبان سقراط درباره زیبایی سخن می گوید، از میان نوشته هاي افلاطون س
در این  .]16[به بررسی مفهوم زیبایی دارد. اولین آنها هیپیاس بزرگ است که موضوع آن جست جوي حقیقت و ذات زیبایی است

رساله مناظره اي بین سقراط و هیپیاس در می گیرد و سقراط با او بحث می کند. تمام همت هیپیاس، این است که زیبایی را در 
ه ها و سخنرانی هایش نشان دهد؛ ولی دقت هاي فلسفی سقراط، او را دلزده و ناکام می گذارد. در گفتگو هر چه عمل، یعنی خطاب

هیپیاس از خود ستایش و تمجید می کند و خود را موفق و سرآمد نشان می دهد، سقراط فروتنی میکند و با لحن طنز آمیز و با جاذبه 
ی دهد. این محاوره به سرانجام قطعی و پاسخ نهایی نمی رسد؛ اما در عین حال هاي ادبی خاص، شیرینی مخصوصی به گفتگو م

  .]17[پایان این گفتگو  به این می انجامد که بیان ماهیت چیستی زیبا یا زیبایی دشوار است

را تلف کرده در نهایت هیپیاس واخورده و از رمق افتاده، سقراط را متهم می کند  که به گفت و گویی مهمل و بیهوده وقتشان 
هر آنچه زیباست، «است. اما سقراط تاکید می کند که یک سود بزرگ عاید من شد که به معنی واقعی این مثل معروف پی بردم که 

او، اولین اثر مدون است که در   »فن شعر«است و کتاب   »ارسطو«بدون شک از نخستین بانیان زیبایی شناسی . ]18[»دشوار است
  فته و همواره مورد توجه صاحب نظران این رشته بوده است.این زمینه نگارش یا

زیبایی شناسی اصطلاحی است مربوط به شناخت مفاهیم زیبایی و هنر. در گذشته، زیبایی شناسی را شاخه اي  از فلسفه می «
بایی شناسی جدید فقط به دانستند؛ ولی امروزه، آمیزه اي از فلسفه، روانشناسی، و جامعه شناسی هنر محسوب می شود. بنابراین زی

است نمی پردازد، بلکه می کوشد سرچشمه هاي حساسیت آدمی به صور هنري و ارتباط هنر با سایر  »زیبا«اینکه چه چیزي در هنر 
زیبایی فقط موضوع هنر «گفته است: » ساتر«]19[» عرصه هاي فرهنگ (چون فلسفه، اخلاق، دین، علم، صنعت) را کشف کند

  ]20[» و خون و همه موجودیت هنر است. مالیدن ناشیانه رنگ ها روي بوم، نقاشی محسوب نمی شود نیست، بلکه گوشت

در تفکر فلسفی غرب، همان طور که اشاره شد اصطلاح زیبایی شناسی توسط باوم گارتن وارد مباحث فلسفی شد. موضوع 
می شود موضوعی است که مربوط به مسئله ي شناخت.  زیبایی شناسی در هنر نیز که به درك انسان از زیبایی و اثر هنري مربوط

، یا به اصطلاح »وجود«توجه خاصی که در فلسفه غرب براي شناخت قائل شده اند موجب شده است که تا حدودي از اهمیت بحث 
، کاسته شود. اما در تفکر اسلامی، بخصوص در عرفان سهروردي این دو بحث کاملا دست در دست یکدیگر دارند. به »واقعیت«

عبارت دیگر، میان واقعیت و شناخت انسان از آن تناظري وجود دارد. در فلسفه کانت چیزي هست که اصلا شناختنی نیست. ولی از 
ست که انسان نتواند به درك آن نایل آید، یا بدان نرسد. البته، وجود مراتبی دارد، نظر حکما و بخصوص سهروردي، در عالم چیزي نی

... پیش از شروع و «و درك همه ي این مراتب از توانایی همگان بیرون است. به عنوان مثال سهروردي در حکمه الاشراق می گوید: 
نات خودداري باید کردن، جوینده این حقایق باید کم خورد و آغاز در این کتاب چهل روز ریاضت باید کشیدن و از خوردن گوشت حیوا

ولی شناخت این مراتب دست کم براي بعضی ممکن و میسر است. حسن هم که امري وجودي است . ]21[» از امور دنیویه ببرد ...
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وانسته اند به آن مراتب مراتبی دارد که هر چند همگان عملا قادر به درك همه ي مراتب آن نیستند، دست کم کسانی هستند که ت
  .]22[نایل شوند

بنابراین، سهروردي، عشق را، راه اصول به ژرفاي زیبایی ها یعنی زیبایی مطلق الهی که منبع کمالات، یعنی سرچشمه ي 
ردن زیبایی ها است معرفی می کند که این عشق کلید درهاي بسیاري از زیبایی ها است. که از راه خاصی که همان ریاضت و زیبا ک

  روح است قابل دست یابی می باشد.

نکته دیگري که در آثار سهروردي می توان نتیجه گرفت، پیوند هنر با زیبایی و معرفت است که سرآغاز آفرینش هنري است، 
نقطه  یعنی معرفت، همان زیبا شدن نفس است و در این هنگام، نفس چیزها را آن گونه که هست و باید باشد دیده و تمیز داده و این

  ي پیوند زیبایی شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی و اخلاق شناسی نزد سهروردي خواهد بود.

زیبایی و زیبایی شناسی از نظر سهروردي از تمایل اخلاق برخوردار است. یعنی احیاي بحث هاي طولانی در زمینه ي کارکرد اخلاق 
معرفت محسوب می شود که در عین حضور و شهود، براي هنرمند سالک مصادیق زیبایی شناسی و هنري. لذا حقیقت هنر نیز نوعی 

  و طالب حقیقت و معرفت، مکشوف می شود و این کشف تجلی واحدي است که در محتوا و قالب اثر هنري وي ظاهر می شود.

مهم ترین پرسش زیبایی شناسی به معناي خاص آن می باشد. بسیاري از متفکران معتقدند زیبایی تعریف ناپذیر است. افلاطون 
اکنون به «بعد از به چالش کشیدن نظریات گوناگون درباره ي تعریف زیبایی گفتگوي مشهور خود یعنی هیپیاس را با این جمله: 

زیبایی را نمی توان توصیف کرد، بنابراین «به پایان می برد.  ]23[» ی گوید زیبا دشوار است.معنی آن مثل معروف پی می برم که م
نمی توان آن را به تعریف درآورد. همچنین نمی شود آن را کماً یا کیفاً اندازه گیري کرد، و از این رو نمی توان آن را اساس علمی 

علی رغم این اظهار  »ویی زیباشناسان چون سدي رخنه ناپذیر پایدار مانده استدقیق قرار داد. زیبایی همواره در برابر حملات رویار
  ناتوانی ها از تعریف زیبایی در تاریخ فلسفه و زیبایی شناسی، دهها تعریف براي زیبا ارائه شده است.

شناسیم، از این رو، تقلید از  را در طبیعت می »زیبایی«که عالی ترین تحقق«به نظر باوم گارتن درباره ي تجلی زیبایی معتقد است: 
  ]24[(عقیده اي که کاملا برخلاف عقاید زیبایی شناسان بعدي است »طبیعت به گفته ي  باوم گارتن عالی ترین مسئله ي هنر است

باوم گارتن زیبایی شناسی را یک قلمرو شناختاري تفکر حسی می دانست که مستقل از تفکر منطقی و خودورزانه عمل می کند. 
از هنرشناسان هم روزگار باوم گارتن یعنی وینکلمان را به این باور کشاند که دریافت زیبایی، چه در اشیاء و چه در افراد، که  یکی

کمال اخلاق را هم شامل می شود، از طریق خردورزي به دست نمی آید بلکه  استوار بر سلیقه است. مثلا کسی که منشأ زیبایی را 
یک یا چند چهره می داند، بر این اساس می تواند چهره ها را به زیبا و زشت تقسیم کند. بسیاري از  هارمونی و هماهنگی اجزاي

شمرده می شود. بسیاري از آثار هنري، نازیبا و حتی زشت است و پاره اي از  »زیبا«مضمون اثر هنري است و   »زشت«مضامین
می باشند. اینان  »2مندلسن«و  »44زولتسر«با نیستند.نویسندگانی چون: آثاري که از دیدگاه زیبایی شناختی جاذبه دارند لزوماً زی

                                                             
Sulzer 
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تنها آن چیز که « برخلاف نظر باوم گارتن معتقدند که منظور هنر، زیبایی نیست، بلکه خوبی است. از این رو زولتسر می گوید:
  ]25[»شناخته شود »زیبا«است، می تواند به عنوان   »خوب«متضمن 

هنر، زیبایی را که با احساس مبهمی ادراك می گردد، به «مندلسن نیز تقریبا زیبایی را به همین نحو می فهمد. به عقیده ي مندلسن: 
  ]26[»ترفیع می دهد، لیکن منظور از هنر، کمال اخلاقی است »خوب«و   »حقیقی«مرحله ي شیء  

عین کردن اشیاي زیبا و آثار هنري فتواي عقلی دهد که آثار آیا یک فیلسوف زیبایی شناس می تواند پس از شناسایی و م
  پیکاسو، دکونینگ، ماتیس و گوگن داراي زیبایی ها و زشتی هایی است که او معین کرده است؟

به هر حال باید این نکته را هم در نظر داشت که تجربیات زیبایی شناسی هرگز نمی تواند مشمول کلی داشته باشد و در تمام 
نقشی قطعی ایفا کند چرا که برخی از هنرها غیر زیبایی شناختی توصیف شده اند. از اینجاست که در قلمرو زیبایی آثار هنري با هنرها 

سبک هاي مختلف، دیدگاه هاي گوناگون، جنجال هاي بسیار و مناقشات دور و دراز رو به رو هستیم تا آن اندازه که یک اثر هنري را 
برخی در غایت زشتی می دانند. ممکن است کسی که به آن چه دیگري زیبا می داند علاقه اي نداشته باشد  عده اي در اوج زیبایی و

یا آن را زشت بداند و حتی از آن نفرت هم داشته باشد. هر فیلسوف در چهارچوب دستگاه فلسفی و متناسب با وجودشناسی خود، 
ریه ي زیبایی شناختی را به هم ببافد بی آن که نامی از اثر هنري به نگاهی خاص به زیبایی دارد. یک فیلسوف می تواند یک نظ

  .]27[میان آورد

تنوع و تعدد در زیبایی شناسی را می توان در عشق و دلباختگی میان انسان ها به وضوح مشاهده کرد. نمونه ي بارز این ملامت 
ده کرد: در قصه ي حضرت یوسف وقتی زلیخا به سهروردي می توان مشاه »حقیقت عشق«در داستان یوسف و زلیخا در کتاب 

بر چهره ي ظاهري غالب است. ولی کم کم، چهره ي  »زلیخا«یوسف عشق می ورزد، در ابتداي راه عشق مجازي و هواهاي نفسانی 
یل ملکوتی و زیبایی واقعی یوسف براي او آشکار می شود و این عشق مجازي به عشق حقیقی تبدیل می شود. سهروردي با تأو

داستان یوسف، در واقع این داستان را به اصل و صورت ازلی و مثالی خود برگردانده است و این داستان را که در زمین اتفاق افتاده 
  است به آغاز خلقت، در دو چشم انداز فلسفه و عرفان پیوند زده است.

فقط به علت عشقی که در نهاد اشیاء می تمامی عالم، حاصل یک زیبایی مطلق است که «متافیزیسین فرانسوي معتقد است: 
به دو استنباط اساسی خلاصه می شود: نخست تعریف  »زیبایی شناسی«و  »زیبایی«در تمام تعاریف   ]28[» نهد، علت اشیاء است.

از خلقت در عینی و عرفانی است که در ارتباط بین عینیت و عرفان داستان حقیقه العشق، سهروردي در زمین اتفاق افتاده است به آغ
  هم می آمیزد، بدین ترتیب داستان یوسف، کیخسرو و ... مثال و رمز واقعه ي آسمانی از نگاه سهروردي است.
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  گیري.نتیجه4
ها و عناوین دیگري داشت و سهروردي از نامید، نام «شناسیزیبایی«بنابراین، اصول زیبایی پیش از آن که بومگارتن آن را 

توان آن را به دقت بررسی کرد. علم خاصی که از زیبایی زاییده گفت که میسخن می» اخلاقی«و » شناختیزیبایی»، «عالم مثال«
توسط سهروردي، تعیین دقیق مرتبه آن در نظام تکوین و ذکر خصوصیات و کیفیت ادراك آن » عالم مصادیق«شده است. کشف 

یا » حسین«براي رسیدن به آرامش، » کیهان نمونه«ساس همین خدمت بزرگی به عالم هنر شمرده می شود. سهروردي بر ا
را مبناي کار خود قرار می دهد، زیرا زیبایی در نگاه او جایگاه ویژه اي دارد. او معتقد است که هر چیزي زیبا، ستودنی و » زیبایی«

» شناسیزیبایی«نه زیبایی حکایت از سهروردي، این گو» عالم مصادیق«است. در » حوزه مثال«فقط در » زیبایی«مقدس است. زیرا 
مطلق » حسین«یعنی » حسین» .هستند» ابدي«کند، حقایقی که سهروردي از آن صحبت می» زیبایی«یا » حسین» .عرفانی دارد

» هوشن«بر اجزاي صورت عاشق با چشم دل، امري است که انسان همچنان  «هوشن«خداوند، مبدأ تمام زیبایی هاي جهان. دیدن 
  .حالت است» عالم مثال«صورت می بیند و این را در 

و » زیبایی«سهروردي، جریان خلقت به واسطه ي دو خمیر مایه ي » زیبایی شناسانه«در واقع ساختار حکیمانه و اشراقی 
» زیبایی«در مقابل » زیبایی شناسانه«عکس العمل » عشق«امري فطري و» زیبایی«رقم خورده است. گرایش به » عشق«
شود که عاشق باید مجاهدت ها انجام دهد و با زیبا نمودن روح خویش معرفی می» حُسن«و شرط وصول به » مخلوق«و» جمال«و

  به معشوق زیبا دست یابد.

توان در عشق و دلباختگی میان انسان ها به وضوع مشاهده کرد. نمونه بارز این ملامت را می» شناسیزیبایی«تنوع و تعدد در
توان مشاهده کرد. وقتی زلیخا به یوسف عشق می ورزد، در ابتداي سهروردي می» حقیقت عشق«لیخا در کتاب در داستان یوسف و ز

شود و این راه، عشق زلیخا بر چهره ظاهري غالب است. ولی کم کم، چهره ي ملکوتی و زیبایی واقعی یوسف براي او آشکار می
  شود. عشق زمینی به عشق حقیقی تبدیل می

خود بر گردانده است. و این » مثالی«و » ازلّی«أویل داستان یوسف، در واقع، این داستان را به اصل و صورت سهروردي با ت
داستان را که در زمین اتفاق افتاده است به آغاز خلقت، در دو چشم انداز فلسفه و عرفان پیوند زده است. همانطور که متافیزیسین 

لم، حاصل یک زیبایی مطلق است که فقط عشقی که در نهاد اشیا می نهد، علت اشیا فرانسوي بر این اعتقاد است؛ که تمامی عا
نیز، بر این اعتقاد است؛ که زیبایی دو تعریف دارد، یکی تعریف عینی و عرفان است که » هنر چیست«است. تولستوي نیز در کتاب 

، و دیگري: بر عکس بسیار ساده و قابل فهم و یک تعریف با خداوند، در هم می آمیزد» کمال عالی«ارتباط بین عینیت و عرفان را با 
توان به دیدگاه هاي سهروردي نزدیکتر و توان به این نتیجه رسید که تعریف نخستین را میذهنی است. با توجه به نظر تولستوي می

امري عینی و عرفانی » زیبایی«را با کمال ملازم می داند، پس » حُسن«نسبت به زیبایی شناختی عرفانی او پیوند داد. سهروردي 
  برتر از او نیست و ادراکی هم برتر از ادراك او نیست.» جمالی«است. لذا » زیبایی«و » کمال«است، و ذات خدا در نهایت 
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از نظر سهروردي از تمایل اخلاقی نیز برخوردار بوده است. یعنی احیا ي » شناسیزیبایی«و » زیبایی«در ایران پس از اسلام، 
و هنري است. لذا حقیقت هنر نیز نوعی معرفت » شناسیزیبایی«مصادیق «، »کارکرد اخلاقی«هاي طولانی در زمینه ي بحث 

شود و این کشف تجلی شود که در عین حضور و شهود، براي هنرمند سالک و طالب حقیقت و معرفت، مکشوف میمحسوب می
ادراك هنري، ادراك حکیمانه اي خواهد بود که هنرمند از روزنه ي  شود.واحدي است که در محتوا و قالب اثر هنري ظاهر می

است که ما تجارب روحانی نگارگران ایرانی و برخی » عالم مثال«به حقایق زیبایی هستی می نگرد واز طریق آشنایی با » زیبایی«
جموع ویژگی هایی که در نگارگري ایرانی و هنرمندان مدرن غربی را که در آثارشان ظهور یافته است، بهتر می فهمیم. بنابراین در م

رویکرد برخی هنرمندان مدرنیسم به هنر ایران وجود داشته است، نمایانگر تأثیر تعالیم عرفانی و نظریه نور حکمت سهروردي بر 
  نگارگري ایرانی و برخی هنرمندان غربی می باشد.

شناسی توجه خاصی داشته است که سهروردي، نیز به زیباییکه آمد، نتایج پژّوهش حاکی از آن است که در مجموع، چنان
  مصادیق آن بیان گردید.
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An analysis on the wisdom, beauty and mystical love of Suhravardi with new art 

 

Abstract 

The history of beauty and love in Iran is very old. Although Iranian writers and poets talked a lot about 
beauty and love, they did not provide a clear definition of this concept, but they were always fascinated 
by beauty, wisdom and love. The aesthetic constructs discussed in these research topics are different from 
those discussed in aesthetics today. When talking about beauty, Suhravardi uses the word Hassan and 
considers Hassan to be synonymous with beauty and perfection. The bond of beauty and romantic love 
are the two main categories to which aesthetics can be carefully assigned. First, with a mystical approach 
and in the light of the opinions of sages and philosophers, an attempt is made to examine the relationship 
between Suhrawardi's mystical beauty and love for aesthetics. 

 

Key words: beauty, wisdom, love, happiness. 

 
  

  


